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-به نام خدا  -  

 یمنو م یکه الان دارن صحبت ها یزانیعز یجانانه به همه  دیخسته نباش هی

دختر و  یواسه همه  1درجه  یجمع بند هیکه  میخواست جزوه نیتو ا. خونن

 یبا هم م میقبل کنکور دار یتو روزها یقتوکه  میکن هیگلمون ته یپسرا

یم.کن فیک مشیخون

و  میکرد یسیمباحث کنکور رو قسمت به قسمت خلاصه نو یجزوه تمام نیا تو

سؤالات تو کنکورتون  نیهم هیشب به امید خداکه ) 1درجه  زمونآ تا 4 یرو

مبحث رو  نیخوام ا یکرد ؛ اوّل م میخواه حل و با هم میکرد ادهیپ( ادیب

بشه :راحت  المونیخ براتون بگم که

26-35تست(  10) ترجمه -1

36-39تست(  4) درک مت    -2

3-  
 
40-42تست(  3) تحلیل صرف

43تست(  1)ضبط حرکت  -4

44تست(  1) لغت -5

45-50تست(  6) قواعد   -6
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 *نکات مهم ترجمه*

: اسمیه و فعلیه بودن جملات -1

است . بود . شد . گشت . گردید     فعلیه              (اسنادی)اسمیه 

                                                    افعال ناقصه                لیس  . کان  . صار  . أصبح  

 فعلیه             اسنادی

من صبر میکنم            فعلی ・                          اسنادی      من صبورم       ・

ر أناأ)                                (                         نا صبور أ)                 (     صب 

 « :الاستفادة من الجوّال لیست مسموحة فی حصّة الإمتحان! » -1

 نیست! تلفن همراه در جلسه ی امتحان مجاز( استفاده از 1

 بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد!( به کار 2

 ( آوردن تلفن همراه در جلسه ی امتحانات مانعی ندارد!3

 ( از گوشی همراه استفاده کردن در جلسه ی امتحان مجاز است!4
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« :یقول الاُستاذ قول الفصل و یوصینا أن نجانب من یهزل ! »  -2

 به ما این است که از افراد شوخ پرهیز کنیم ! گوید و سفارشهایش( استاد سخن حق را می1

 کنند پرهیز نمائیم !( سخن استاد حق است و به ما توصیه میکند که از کسانی که شوخی می2

 کنند، دور باشیم ! اش به ما این است که از کسانی که شوخی می( سخن استاد حق است و توصیه3

 کند، دوری کنیم !کند که از کسی که شوخی مییگوید و به ما سفارش م( استاد سخن حق را می4

 

:فعل و مصدر  -2  

مصدر            فعلفعل             مصدر                           

التزامی فعل مضارع           مصدر  + اجبار  مگر اینکه      

هابالذّ ریدُ مصدر             اُ  +فعل                        

« :عن الضّلالة! یحتاج شبابنا إلی نماذج مثالیّة فی العلم و العمل حتّی یُهدوا إلی الصّراط المستقیم و یبتعدوا» -3

( جوانان به نمونه های علمی و عملی برتری نیاز دارند تا به راه صحیح هدایت شده از گمراهی دور شوند!1  

( احتیاج جوانان ما در علم و عمل به نمونه های برتر است تا راه درست را پیدا کنند و از ضلالت دور بمانند!2  

علم و عمل است تا به صراط مستقیم هدایت کرده از ضلالت دوری کنند! ( نیاز جوانان ما به نمونه هایی برتر در3

( جوانان ما در علم و عمل به نمونه هایی برتر احتیاج دارند تا به راه مستقیم هدایت شوند و از گمراهی دور گردند!4  
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« : ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادِلهم بالّتی هی أحسن اُدعُ إلی سبیل»  -4

 ( به راه پروردگارت با حکمت و موعظه ی نیکو دعوت کن ، و با آنان با آنچه نیکوتر است مجادله کن!1

 ! ( به راه خدای خود به وسیله ی دانش و پند نیکو فراخوان ، و با آنان به وسیله ی سخنان خوب و زیبا مقابله کن2

 ( دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظه ی پسندیده باشد ، و با انان با هر چه نیکوتر است مجادله کن !3

 ( فرا خواندن به راه خدای خود را از طریق پند و اندرز ، زیبا انجام بده و با انان با شیوه ای بهتر مقابله کن !4

« :غرس الحُبّ و الصّدق  فی قلب انسان الأجمل  منه هو أن ت بستان ولکنّ  الجمالُ هو أن ت زرع وردة فی»  -5

 آن است که گلی در بوستان کاشته شود ولی زیباتر از آن کاشتن عشق و راستی در قلب انسان است.زیبا ( 1

 ( زیبایی همان است که گلی را در یک بوستان بکاری ولیکن زیباتر کاشت محبت و صفا در دل انسان است.2

 آن است که به کاشت گلی در بوستان بپردازی ولی زیباتر از آن اینکه دوستی و راستی را در دل یک انسان بکاری.زیبا ( 3

 آن است که گلی را در بوستانی بکاری ولیکن زیباتر از آن اینست که محبت و صداقت را در قلب انسانی بکاری.( زیبایی 4
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:زمان فعل تغییرات  -3

 + مضارعکان       اض  استمراریم

 ماضی + مضارع                           

 لعّل / لیت + ماضی                             

 + ماضی کان      ماض  بعید

 ماضی + ماضی                     

 لعّل / لیت + ماضی                     

 + مضارعکان        تغییر کردن زمان فعل

 ماضی + مضارع                                     

 لم و لمّا + مضارع                                     

 سـ / سوف / لن + آینده                                     

طی  ماضی  + مضارع                                       شر

امی  لام امر      مضارع الی  

 ات ناصبه به جز لندا                         

 + مصدراجبار                           

 لعّل / لیت + مضارع                           

طی                            شر

 مضارع + مضارع                          
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 سـ / سوفآینده    

 لن             

طی              شر

 

 + مضارع کانجاهاییکه مضارع                ماض  معنا میشه      

 ماضی + مضارع                                                                        

 لم و لمّا + مضارع                                                                        

 .................                  مضارع معنا میشه               تنها جاییکه ماض  

 « :کاش همه ی شهرهای کشورم را می دیدم!» -6

 ( لعلّنی اُشاهد مدن بلادی جمیعاً!1

 ( لیتنی أنظر کلّ المدن فی بلادی!2

 ( لعلّنی کنت أنظر مدن بلادی کلّها!3

 ( لیتنی کنت اُشاهد جمیعَ مدن بلادی!4

 « :!لّک تعلم أنّ الب ر کة و الرّزق الوافر فی کلّ الأطعمة الّتی یُذکر اسم الله علیهالع» -7

 .ای کاش تو بدانی که برکت و روزی وافر در هر غذایی است که نام خدا بر آن یاد شود( 1

 .نها ذکر شودغذاهایی است که نام خداوند بر آ امید است بدانی که برکت و روزی فراوان در تمام( 2

 .شاید تو بدانی که برکت و روزی وافر در همه غذاهایی است که اسم الله را بر آن ها یاد می کنی( 3

 .شودیاست که اسم خدا بر آن ها ذکر م کاش می دانستی که برکت و روزی وافر در هر غذایی( 4
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:ا نصل الیه دائماذی کنّلی ذلک المکان الّإصلنا ا نذهب منه من قبل ..وذی کنّریق الّن ذهبنا من نفس الطّإ -8

ن مکانی میرسیم که قبلا رسیده ایم.آ اگر از راهی برویم که همیشه می رفتیم به( 1

اگر از راهی رفتیم که قبلا رفته بودیم به همان محلی که دائما میرسیدیم رسیده ایم.( 2  

محلی که همیشه میرسیدیم میرسیم. آناگر از همان راهی رفتیم که دائما رفته بودیم به ( 3

اگر از همان راهی برویم که از قبل میرفتیم به همان مکانی می رسیم که همیشه میرسیدیم.( 4  

 :ن یقوموا بذلکأر کیف یطلب منهم مت و هو ما کان قد فکّلتزام الصّإی لإالمشاغبین  ةرطی جماعدعا الشّ -9

 پلیس گروه ........

شلوغ کار را فراخواند و انها را به پایبندی به سکوت ملزم کرد و به چگونگی عمل کردن انها فکر نکرده بود.( 1  

از انها بخواهد بدان عمل کنند.اشوبگر را به پایبندی به سکوت دعوت کرد در حالیکه فکر نکرده بود چگونه ( 2

پر سر و صدا را به ایجاد سکوت فراخواند اما فکر نمیکرد که انها چگونه باید به ان عمل کنند.( 3  

پر هیاهو را به سکوت دعوت کرد ولی به اینکه چگونه باید سکوت کنند اصلا فکر نمی کرد.( 4  

 : ک عندما کان الاخرون نیاماًه کان یتحرّفانّ ةلی القمّإقد وصل  حداًأن شاهدت إ -10

قطعا زمانیکه دیگران خفته بودند او حرکت میکرد. ،اگر کسی را دیدی که به قله رسیده است ( 1

حتما در حرکت بوده است وقتی دیگران خوابیده بودند. ،اگر مشاهده کردی کسی به قله ای رسیده ( 2

حرکتی داشته در حالیکه دیگران خوابیده بودند. قطعا ،اگر کسی را که به قله ای رسیده است ببینی ( 3

قطعا در حالیکه دیگران خوابیده بودند میخواست حرکت کند. ،اگر مشاهده کنی کسی را که به قله رسیده ( 4

 

 هر فعل ماض    یمهم : به جا
َ
. ذاره می یر جمله هم تأث 1 یفعل ها یهمه  ی. رو  اد یتونه ب هم می گهید کان

 درُسُ   : دیدمش در حالیکه درس می خواند. 
َ
  ی
ُ
ه
ُ
 - رأیت
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 ❖ مهم: قد + مضارع                     گاهاً / به ندرت  )حرف تقلیل(

 

:رائنا آفکارنا و أو من کتاب فی انفسنا تاثیراً عمیقاً یظهر فی أقد توثر کلمات من شخص  -11

ما ظاهر می شود. ءراآکلماتی از شخصی یا از کتابی بر وجود ما عمیقا تاثیر می گذارد و در اندیشه و ( 1

ن را اشکار میکند.آما  ءراآرفی می گذارد که افکار و ژقطعا کلماتی از شخص یا کتابی در درونمان تاثیر ( 2

گذارد که در افکار و نظرات ما ظاهر می شود. گاهی کلماتی از شخصی یا کتابی در درون ما چنان تاثیر عمیقی می( 3

ن را نمایان می آرفی بر جا میگذارد که اندیشه ها و نظریاتمان ژگاه کلمات شخص یا کتابی در وجودمان چنان تاثیر ( 4

 سازد.

 

ملَ  

ن          ما کانَ کُم یَلَ                       ماضی +ما     مضارع مجزوم        +         

امّلَ  

/ نرفته است ما ذَهَبَ : نرفت = ذهَبیَلَماّ  = ذهَبیَلمَ  -

: فقط حواست بااااشه  -

                                                        هنگامیکه            ا مّ ل 

ماضی / مضارع مرفوعفعل   +                                

                                                          "چرا"  م  ل            لم 
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: ءالله یبسط الرزق لمن یشا نّأو لم یعلموا  أ -21

و ایا ندانسته اند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد می گستراند.( 1  

و ایا نمی دانند که الله روزیها را برای هر کس بخواهد گسترش میدهد.( 2  

و ندانسته اند که الله روزیهای خود را برای کسی می گستراند که بخواهد. ایا( 3  

ایا و نمی دانند که خدا برای کسی که از او بخواهد روزی خود را می گستراند.( 4  

 

 "نکهیا یبرا" ی/ معنا یقسمت 2 ی: جمله  (لام ربط) لـِ ناصبه ⋆ 

  ⋆  + الـ ل... / فع ـ... فَل ـ/ وَل "دیبا" ی/ معنا یقسمت 1 یجمله :  (لام امر) هجازمـ لِ 

عارضی کسره                                                                                             أنَّ ، أن ، یلِـ + مضارع + و ، ف  ، حتّ

                جازمه صددرصد 

  « : ةدلائل الخلق ن لم ندرک کلّإو  ذلک ما خلق باطلاً نّأر عن العالم و ما فیه حتی نعلم لنفکّ» -13

فرینش آفریده نشده است و حتی اگر چیزی از علل آن بیهوده آن است بیندیشیم زیرا آمی بایست به دنیا و هر چه در ( 1

 را در نیابیم.

ن است خواهیم اندیشید زیرا بیهوده خلق نشده است اگر چه نتوانیم همه علت های آنچه در آما درباره ی این عالم و ( 2

 خلقت را درک کنیم.

ق نشده است اگر چه همه ی دلایل ن باطل خلآن است بیاندیشیم تا بدانیم که آنچه در آباید درباره ی جهان و ( 3

 فرینش را درک نکنیم.آ

فریده نشده حتی در صورتیکه هیچیک از آکه عالم باطل نچه در اوست بایستی بدانیم آبرای اندیشیدن به عالم و هر ( 4

 دلایل خلقت را نیافتیم.
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     * فعل مجهول )شدن( :      

   

ضرَبََ : ضُربَِ / تَعَلَّمَ : تُعُلِّمَ                    (شد)              ـعِــ ُ ُ   ُ: یماض ・

تَعَلَّمُ یُ:  تَعَلَّمُیَ /  ضربَُ یُ:  ضربُِیَ               (می شود)              ـع ــ ُ  مضارع :・

                                             ⋆ ماضی با    ُ   رو هوا مجهول ⋆

      

 :هناک سبعة نجوم منیرة کمجموعةٍ من الدُّرر بین مئات آلاف نجمة اُخری فی السّماء تُسمَّی الدبّ الأکبر -14

 ( هفت ستاره ی نورانی که چون مجموعه ای از مروارید در میان صد هزار ستاره ی دیگر در آسمان هستند ، دبّ 1

 .اکبر را تشکیل می دهند.

 ی( هفت ستاره ی درخشان که چون مجموعه ای از مروارید ها در میان صد ها و هزاران ستاره دیگر در پهنه 2

 آسمانند ، دبّ اکبر می باشند.

 ( هفت ستاره ی درخشان همچون مجموعه ای از مروارید ها در میان صد ها هزار ستاره ی دیگر در آسمان وجود3

دارد که دبّ اکبر نامیده می شود.

 ( هفت ستاره ی تابان مجموعه ای چون مروارید هستند که در میان صد ها هزار ستاره ی دیگر در پهنه ی آسمان4

و دبّ اکبر نامیده می شود.قرار دارند 

 « :! مستقبلک عضیَّیُلا  یحت یهو ما وقع ف یالماض یلا تعش ف»-15

 .ات تباه نشود یندهمکن تا ا یدر گذشته و انچه در ان رخ داده است زندگ( 1

 .نگردد یعتو ضا ی یندهمکن تا ا یکه در انها رخ داده بود زندگ یزهاییدر گذشته ها و چ( 2

 .مکن یداد زندگ یدر گذشته و انچه در ان رو یخود را تباه نساز ی یندها ینکها یبرا( 3

 ی.منما یشود زندگ یکه در ان واقع م یزیدر گذشته و چ یشخو ی یندهتباه نساختن ا یبرا( 4
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 * مضارع منصوب :     

ن ، ل 
َ
ن ، حَتّی )تا اینکه( ،إذ

ی
 )تا اینکه( ، ل

ی
ناصبه) برای اینکه( ـأن )که( ، کَ

ن" دیدی     ✓
 
نخواهد        "ل

 + مضارع ✓
 
وف وف           س  / س  ن + مضارع / س 

 
بر  لا  ل

 
ذه ی 

ن" ✓
 
امی میدن به جز "ل ی معنای مضارع الب   

 « :یهالله لن یترک محبّ فعلینا أن یزداد إیماننا لانّ ،ا بقدر طاقتهالإنسان لا یُصاب بأمر إلّ»  -16

پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا علاقمندانش را رها  ،( انسان فقط به اندازه ی توانش به امری دچار شده است 1

 نخواهد کرد.

می شود پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا محبان خود را هرگز ترک ( انسان به اندازه ی توانش به امور دچار 2

 نمیکند.

( انسان به چیزی دچار نمی شود مگر به اندازه ی توانش پس باید ایمانمان زیاد شود زیرا خدا دوستدارانش را رها نخواهد 3

 کرد.

ایمانمان زیاد شود زیرا خدا هرگز محبوبان خود را ( انسان هیچگاه بیش از توانش به خواسته ای دچار نمی شود پس باید 4

 رها نمی کند.
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 « :! غیره تعلیم قبل نفسه بتعلیم یبدأ أن یقدر لم فإنّه بنفسه المُعجب قلب فی الحکمة تعمر لن»-17

 !کند شروع خود غیر آموزش از پیش را خویش آموزش نتوانست او چون نیست ماندگار پسند خود دل در حکمت( 1

 آغاز خود غیر آموزش از پیش را خویش یادگیری است نتوانسته او اینکه برای رویید نخواهد خواه خود قلب در دانش( 2

 ! کند

 آغاز خود غیر آموزش از پیش را خویش آموزش است نتوانسته او که چرا بود نخواهد ماندگار پسند خود دل در حکمت( 3

 ! کند

 !کند شروع خود غیر آموزش از پیش را خویش آموزش یتواند نم او زیرا کرد نخواهد رویش پسند خود دل در حکمت( 4

 

: جملات شرطی*   

ما نیب ادیم "إذا     - نمایا   -ما  -م ن  -إن  "   

                    فعل مجزوم 2 +        

مجزوم نمیکنه                                              

✓ 

 

قطعا معنی مضارع                گرایش به آینده  

 تنها جاییه که ماضی ، مضارع معنا میشه.

 

 :عها بعمل الشر ن یضیّأقصر من أها نّأکان یعلم  ،حیاته بعمل الخیر  من ملأ -18

 ان را با عمل خوب پر می کند. ،هر انکس بداند که زندگی کوتاهتر از ان است که با عمل بد ضایع شود  (1

 میدانسته که زندگی کوتاهتر است از اینکه با عمل بد هدر رود. ،( هر کس زندگیش با عمل خوب پر شده است 2

میدانسته که زندگی کوتاهتر از اینست که ان را با کار بد تباهش  ،( کسی که زندگی خود را با کار خوب پر کرده است 3

 کند.

دانسته که زندگی کوتاهتر است از انکه بتواند با عمل بد نابود  ،گیش را پر از عمل خوب کرده باشد ( ان کسی که زند4

 شود.
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:نفسهم أن یکونوا واثقین بأع الاخرین علی ن تشجّأک تستطیع نّإذا کنت واثقا بنفسک فإ -19

تشویق کنی. ،تو می توانی دیگران را به اینکه از خود مطمئن باشند  ،هرگاه به خود اعتماد کنی ( 1

میتوانی دیگران را تشویق کنی به اینکه به خود اعتماد داشته باشند. ،اگر به خود اعتماد داشته باشی ( 2

ترغیب میکنی. ،دیگران را به اینکه به خود با اعتماد باشند  ،زمانیکه به خود اطمینان داشته باشی ( 3

دیگران را ترغیب به این میکنی که به نفسهای خودشان اطمینان داشته باشند. ،اگر از نفس خود مطمئن باشی ( 4

 

لو و  - ی / و  ئ 
 
دهیم اگر / اگرچه / هر چند هم معنی  حن ّ               إن / ل

!« :بعض التجارب و إن کانت قلیلة و لکنّها مفیدة لنا جدّاً » -20

 ، ولی برای ما بسیار مفید هستند!( بعضی تجربه ها هرچند اندک باشند1

 ( بعضی تجربه ها اگرچه کم به نظر برسند، اما فواید زیادی برای ما دارند!2

 ( برخی تجربیات که کم به نظر می رسند، برای ما فواید بی شماری دربردارند!3

 برای ما بسیار زیاد خواهد بود! ( برخی تجربیات با وجود اندک بودن، فایده ی آن ها4

:ضمیر ها -4  

ت ، خود ، خویش ... - م ، -             اسم + ضمبر : مضاف إلیه     . ی نا( ...  . ک ...  هما هم ها )ه  -

تو را / او را ......             فعل + ضمبر : مفعول                                                       
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تی نجد مس الّالشّ ء.. و تغلقها ضیا ءشیاالأ اش یفتحها ظلام اللیل عندما یبسط علی کلّعیون الخفّ» -21

 « :طریقنا بنورها

ن راه خود را آبا تاریکی شب که بر همه چیز گسترده است چشمان خفاش باز می شود و نور خورشید که با روشنی ( 1

 نها را می بندد.آمی یابیم 

تاریک بودن شب که بر همه چیزها گسترده است چشمان خفاش را باز می کند و روشنی خورشید که نورش ( 2

 نها را می بندد.آهدایتمان می کند 

( چشمان خفاش را تاریکی های شبانه که بر همه چیز گسترده می شود باز می نماید و روشنایی خورشید که بوسیله 3

 می بندد.نها را آن هدایت می یابیم آی نور 

چشمان خفاش را تاریکی شب هنگامیکه بر همه ی چیزها گسترده می شود باز میکند و نور خورشید که با روشنایی ( 4

 نها را می بندد.آن راه خود را می یابیم آ

:حسن طریق أن یدافعوا عن ثقافه بلادهم بأذین یستطیعون فضل الجنود الّأن قلم العالم و لسانه هما إ -22

و زبان عالم سربازانی اند که قادرند از فرهنگ سرزمین خودشان به زیباترین طریق دفاع نمایند.قلم ( 1  

قلم عالم و زبان او همان سربازان برترند که می توانسته اند به نیکوترین راه از فرهنگ کشورشان دفاع نمایند.( 2  

هنگ کشور خود به بهترین روش دفاع کنند.قلم عالم و زبان او بهترین سربازانی هستند که می توانند از فر( 3

قلم و زبان دانشمند همان سربازانی هستند که می توانند به روشی نیکو از فرهنگ سرزمین های خویش دفاع کنند.( 4  

 

 ........  تـذی / ال ـال       +       هـعرفـم -

که صفت ......                      نکره معنا میشه 

 



15 

 « :الهمس الّذی یمنعک عن التّعلم فی الصّف یضرّک ضررًا لا تتنبّه الیه إلّا فی نهایة السّنة إنّ »   -23

( آهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کلاس باز دارد کاملا به تو ضرری می زند که متوجه آن نمی شوی مگر در پایان سال.1  

ی دارد که به تو قطعا ضرر می زند و متوجه آن نمی شوی مگر در پایان ( در کلاس در گوشی سخن گفتن تو را از آموختنی باز م2

 سال.

( آهسته سخن گفتن در کلاس تو را از یادگیری باز می دارد و به تو ضرر می زند به گونه ای که فقط در پایان سال متوجهش می 3

 شوی.

زند که فقط در پایان سال متوجه آن می شوی.( پچ پچ کردنی که تو را از آموختن در کلاس باز دارد به تو ضرری می 4

:  ضمیر اشاره -  

بپّا دوره یا نزدیک / بپّا معنی شده یا نه  ❖  

)با هم معت  میشه(               الـاشاره +  ضمیر  ⋆

هات : این مادران  مَّ
ر
هؤلاء الا  

(خی  )   الـ  +   (مبتدا) اشاره ضمیر  ⋆

شهیمعنا م یخب                                    

د.، مرد هستن نهاآأولئک رجِالٌ :                                  ، مادرند. نهایهؤلاء اُمَّهات : ا
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 «:!الکلام یالصراحة ف یابدا لانّهم قد عوّدوا انفسهم عل یکذبونلا  یاءهولاء الاصدقاء الاوف» -24

 .انها خود را به صراحت در سخن عادت داده اند یراز یندگو یدوستان با وفا هرگز دروغ نم ینا( 1

 .عادت کرده اند یشگفتن خو یحانها به صر ینکها یبرا یندگو یدوستان با وفا ابدا دروغ نم ینا( 2

 .انان به صراحت خود عادت کرده اند یراز یندگو یهستند که هرگز دروغ نم یدوستان با وفائ ینهاا( 3

 .گفتن عادت داده اند یحخودشان را به صر ینکها یبرا یندگو یکه ابدا دروغ نم ینددوستان با وفا ینهاا( 4

 :« دوری میکنند و هنگامیکه ظلمی را مشاهده میکنند به کمک مظلومان میشتابنداین مومنان از باطل »-25

 ( هؤلاء المؤمنان یبتعدون عن الباطل و عندما شاهدوا الظّلم یُسرعونَ إلی مساعدة المظلومین.    1

 ( هذان المؤمنان یبتعدان عن الباطل و عندما یُشاهدان ظلماً یُسرعانِ إلی مساعدة المظلومینَ.  2

 رعونَ إلیهم للمساعدة.   ( هؤلاء مؤمنون یبتعدون عن الباطل و إذا یَرونَ ظلماً علی المظلومینَ یُس3

 ( هاتان مؤمنتان یَجتنبان الباطل و حینما یشاهدان الظلم علی المظلومین یُسرعان إلی مساعدتهم.4

 با یتواند به راحت یجمله معرفه شود ، م یهر گاه اسم نکره در ادامه  :توجه توجه  ☜

ترجمه شود. و آن( نی)ا  

 
 
 ، الافراس جمیلة

ً
 افراسا

ر
 : اسبهایی را دیدم ، این )آن( اسبها واقعا زیبا رأیت

ً
ند. بود جدا

 معنا اسم اشاره (الـ )عتر          صورت سوال       ❖  
 
ف
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 « :الرسول  فعصی فرعونُ ارسلنا الی فرعون رسولاً» -26 

 پیامبر را که برای فرعون مبعوث کردیم فرعون از او اطاعت نکرد.( 1

 ن رسول نافرمانی کرد.آبسوی فرعون رسولی فرستادیم پس فرعون از ( 2

 رسولی بسوی فرعون گسیل داشتیم ولی فرعون از رسول ما سرپیچی کرد.( 3

 ن پیامبر را ارسال کردیم پس فرعون بر آن پیامبر عصیان کرد.آبرای فرعون ( 4

 

 : 2  3  1  عشق من -5

ت   ـفـه     صـیـوف    م الـوصـم                

ترتیب معنا کردن                           2                  3                    1                         

       

ماه ینقره ا ی: اشعه  ةیّ أشعة القمر الفض - 

.         صورت سوال      ❖   
ً
 موصوف و مضاف معا

ً
عتر  اسما
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 « :من الحدید ةو سن عریضذات ید من الخشب  ةلآبزارعون یحصدون الزرع المُخوانی إبدأ » -27

 هن است شروع کردند کشت را درو کنند.آبرادران کشاورزم با وسیله ای که دارای دسته ای جوبی و دندانه ای پهن از ( 1

 هنی است درو میکنند.آبرادرانم که کشاورز هستند زراعت را با وسیله ای که دسته اش چوبی و دندانه های پهنش ( 2

هن بود آ( برادرانم که کشاورزند درو کردن زراعت را با وسیله ای که دسته ای چوبی داشت و دندانه های پهنش از 3

 شروع نمودند.

بود شروع به درو کردن هن آی دسته ای چوبی و دندانه هایی پهن از جنس برادران کشاورزم با وسیله ای که دارا( 4

 کشت نمودند.

 

)حصر و اختصاص( :  جملات حصریه -6

ما + مبتدا + خب   (الف 
ّ
إن  

                 فقط

ما الاعمال بالن
ّ
(..................) اتیإن

ما الدن
ّ
(..................) عارض الیخ ا یإن

 + إ منفی  فعل ( ب
ّ
فعل مثبت + فقط              ل

باید همه ی کلمات معنی بشن.                           

 یما رأ ・
ر
  ت

ً
 محمدا

ّ
✓✓ فقط محمد را دیدم.  -الف    )حصریه( ال

✓ به جز محمد را ندیدم.  -ب                                                 

 ⋆ فقط در شرایط کاملاً یکسان مورد الف ارجح است.
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 « :إنّما ولیّکم الّلهُ و رسوله و الّذین آمنوا...» -28

 ( ولی شما فقط اللّه است و رسول او و کسانی که ایمان آورده اند...1

 ( همانا ولی شما خداوند است و پیامبرش و هر کس ایمان بیاورد...2

 ایمان آورده است...( سَرور شما بدون شک اللّه است و پیامبر و آنکه 3

 ( بدرستی که خداوند سَرور شما است و رسول او و کسی که ایمان آورده است...4

 :« یدک، حتّی لا تُبتلی بالنّدامة!لا تفرح إلّا بما تملک و لا تعتمد إلّا بما فی » -29

 ندامت نشوی!( فقط به آنچه مالک آن هستی شاد شو، و جز بدانچه در دست داری اعتماد مکن، تا دچار 1

 ( به خاطر آنچه داری شادی کن و هرگز به غیر آنچه در اختیارت است اعتماد مکن، تا دچار پشیمانی نشوی!2

( برای اینکه ندامت از تو دور شود هیچ گاه شاد مشو مگر به داشته هایت، و اعتماد مکن مگر به دستانت و آنچه در آن 3

 هاست!

ادی تو به خاطر دارائیت باشد، و اعتمادت به چیزی باشد که در توان و اختیارات ( از پشیمانی دور می شوی هرگاه ش4

 است!

 « : إلّا فی ت بجیل و م دح الحُکّام الظّالمین اًرا أشعاقد ذُکر بالسّوء عُملاءُ ما أنش دو» -30

 .سروده بودند به بدی یاد شده اند مزدورانی که فقط در بزرگداشت و ستایش فرمانروایان بیدادگر اشعاری( 1

 .از مزدورانی که شعرهایشان را در تجلیل و مدح حاکمان ستمگر سروده اند فقط به بدی یاد شده است( 2

 .ظالم اشعاری نسروده اند کّاماند مزدورانی که جز در گرامی داشت و ستایش از حه گاهی بدنام شد( 3

 .شاهان بیدادگر شعر نسراییده بودندمزدورانی به بدی یاد شده اند که به جز در تمجید و ستودن ( 4
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: نکات اول جمله  -7

 * دارد            + اسم ـ ل  

ند لی                                               = ع 
 
 أ خ یأخ

 + اسم ع 
 
دارد          ند * 

+ اسم ـل    + ان ک   * 

داشت                                            

             
 
ند + اسم ع   

« :قویّةٌ , و هو من الح ی وانات اللّبونة الّتی تُرضِعُ صغار هاللدّلفین ذاکرةٌ » -31

 ( دلفین ها حافظه ی قوی دارند و آن ها از حیوانات پستانداری هستند که به بچه هایشان شیر می دهند.1

 است که به بچه هایش شیر می دهد. ( دلفین حافظه ای قوی دارد و آن از حیوانات پستانداری2

 ( برای دلفین حافظه ی قوی دارم و آن از جمله حیوان های پستانداری است که از بچگی اش شیر می خورد.3

 ( دلفین از حیوان های پستانداری است که در بچگی شیر می خورد و حافظه ی قوی دارد.4

 !« :ور و الهدوء بحسن خلقک إذا لم یکن لک مال تعطیه الآخرین فأعطهم السّر»  -32

 ها عطا کن  !( اگر مال که ببخشی به سایرین نداشتی با اخلاق خوبت سرور و آرامش را به آن1

 ها اعطا کن  !( هرگاه مالی نداری که به دیگران ببخشی پس با خوبی اخلاقت شادی و آرامش را به آن2

 اخلاق بودن باعث میشود تا شادی و آرامش را به آنها ( هنگامیکه مالی برای بخشش به سایرین نداشتی پس خوش3

 ببخشی !

 ها بدهی .سرور و آرامش را به آن توانی با حسن خلق خودبخشی میگاه که مالی نداری و چیزی به دیگران نمی( آن4
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ر
 + اسمه

 
ناک

ر
وجود دارد / وجود داشت            نا / ه * 

 ✢ 
َّ
روی کل جمله د یتأک           است کهیت          (یار ی)ترجمه اخت          (همانا . بدرسن  ) إن

 ✢ 
َّ
ربط            (یر اجبا)ترجمه           (که) أن

ّ  /   (شاید / امید است)لعلّ  ✢ امی   مضارع       +        ء . رجا ترج  ی مضارع الب 

یت ✢ 
 
ماضی بعید / ماضی استمراریضی         ما +                               تمنیّ  /   (ای کاش) ل

 ✢ 
َّ
        تشبیه           (انگار -گویی ) کأن

رفع ابهام           (ولی -اما ) لکنَّ ✢ 

 مها منها لتتعلَّقذف أفراخ ها علی جبال إرتفاعها أکثر من ألفی متر و ت  هناک مئات الطیور تبنی أعشاش » -33

 :الطیران 

 لانه های خود را بر بلندای بیش از دو هزار متر روز کوهها می سازند تا جوجه ها را از آنجا پرتاب کنند تا( صدها پرنده 1

 پرواز کردن بیاموزند.

 ( آنجا صدها پرنده است که آشیانه ها را بر کوههایی به بلندای بیشتر از دو هزار متر بنا کرده جوجه هایشان را از آنجا2

 رواز کردن بیاموزند.می پرانند برای اینکه پ

 ( آنجا صد ها پرنده لانه هایشان را بر کوههایی که ارتفاعشان از دو هزار متر بیشتر است بنا می کنند و جوجه های3

 خود را از آن می اندازند تا پرواز کردن را به آنها یاد بدهند.

 ها بیش از دو هزار متر است می سازند و ( صدها پرنده وجود دارند که آشیانه های خود را بر کوههایی که ارتفاع آن4

 جوجه هایشان را از آنجا پرتاب می کنند تا پرواز را یاد بگیرند.

 

.، وجود ندارد ستین ی...  چیناسخه( ه یجنس )لا یلا نف ☜
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  نیتنو  +   اسـم    ـال  + لا 

ما مِن اسمٍ     لا اسمَ  

لمیذ   = هیچ دانش آموزی نیست.  ن ت    = ما م 
 
لمیذ ثال: لا ت   م 

:إلّا و له حدٌّ و حدّ الیقین أن لا تخاف شیئاً إلّا الله ءیما من ش -34

.ن این است که از چیزی جز خدا نترسیهیچ چیزی نیست جز آنکه حدی دارد و حد یقی (1

.هر چیزی حد و اندازه ای دارد و اندازه یقین نترسیدن شخص جز از الله است( 2

.نداشته باشد و حد یقین این است که از چیزی جز پروردگار نترسیهیچ چیزی نیست که حد و مرزی ( 3

.ز اینکه حد و تعریفی دارد و حد یقین این است که از چیزی نباید ترسید جزء خداوندچیزی وجود ندارد ج (4

 :!«موفّقیتّ انسان در زندگی علمی اش از مهم ترین امور به شمار می آید هیچ شکّی نیست که » -35

 !تُعتبر من أهمّ الأمورالعلمیّة فی حیاته ( لا شکَّ أنّ النّجاح الإنسان  1

  !المهمّةیُعتبر من الأمور  العلمیّة( لا شکَّ أنّ نجاح الإنسان فی حیاته  2

یُعتبر من أهمّ الأمور! العلمیّة( لا شکَّ أنّ نّجاح الإنسان فی حیاته  3

 !الحیاة العلمیّة( لیس شکَّ أنّ نجاح الإنسان من أهمّ الأعمال تُعتبر فی  4
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: اعداد  -8  

:د یدقت کن ار یدر ترجمه بس و شمارشر  ن  یبه اعداد ترت ・ 

....... 4،3،2،1 : «اصلی» شمارشر  -

 ن  یترت
 / اوّل
: اوّل , دوّم , سوّم .....

ی  ی , دوّم ئر ی , سوّم ئر :.....  ئر ・ 

صفت:  ـال     +     ـال                               

"أوّل"به جز  –فاعل  -/ همه بر وزن    ـال + ـال2:  ن  یترت ・ 

ة»همواره              یم با ترتین  میگ و همساعت ر  - دارند.  «أل .....

صف
ّ
 السّاعة الخامسة = الخامسة ، السادسة / السّابعة و الن

مسون بالمئة : 
 
                                         توجّه : خ

ی
مسون ف

 
 * :  مئة  خ

مس
ر
لث                (         ) خ

ر
عل  =                (         )  ث

ر
 * هر عدد بر ورن ف

ون  ون   : العشر ....................  : ...........                         عشر * 

 فراغین :عین الصحیح لل -36

کان فی فریقنا أحد عشر لاعِبا.. طال لعبنا مدّة ساعتین. م ضت عشرون دقیقة من اللّعب. جرح لاعبان إثنان مِنّا  

 ... واص ل ........ لاعبین المباراة لمدّة ................................................................................... دقیقة إلی نهایة اللّعب. :

( تسعة / ساعتین و عشرین2                                           ( سبعة / ساعة و اربعین1

( تسعة / ساعة و أربعین4                                       ( ستة / ساعتین إلّا عشرین3
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لثّالث مِن المرحلة الثّانویّة کان لنا مدرس قد ألّف خمسة کتب فی المجالات العلمیّة و فی الصفّ ا -37

: «.......  قُم للمعلّم و فِّهِ تبجیلا» ل نحترمه؛ فأنت أیُّها الطّالبُازنلا التعّلیمیّة و نحن

کتاب در موضوعات علمی و آموزشی نوشت و ما پیوسته به وی  در سه کلاس دورة دبیرستان استادی داشتیم که پنج (1

.می گذاشتیم؛ و تو ای دانش آموز برای معلّمت برخیز و احترامش را کامل به جا آور احترام

در کلاس سوم دورة دبیرستان استادی داریم که پنجمین کتابش در زمینه های علمی و آموزشی را می نوشت و ما  (2

.احترام می گذاریم ؛ و تو ای دانش آموز برای معلمّ برخیز و احترامش را کامل کنوی  همیشه به

در کلاس سوم دورة دبیرستان استادی داشتیم که پنج کتاب در زمینه های علمی و آموزشی نوشته بود و ما پیوسته  (3

.مل به جا آورحترام می گذاشتیم ؛ و تو ای دانش آموز برای معلّم برخیز و احترامش را کاا به وی

برای ما استادی بود در سومین کلاس در دورة راهنمایی که پنجمین کتاب در زمینة علم و آموزش و نوشته بود و ما  (4

.به وی احترام می گذاشتیم؛ و تو ای دانش آموز برای معلمّ خود برخیز و و به او کاملا احترام بگذار پیوسته

: نکات ریز  -9  

هر           کل + مفرد 

همه            کل + جمع

ن از کیهر             کل م 

از کیی             ی، إحد احد 

هم
ر
  بعض

ً
..................             بعضا

ن  م 
ن  ه ا           ...... م 

ّ
................  از  یعد

دانش آموزان یهمه  : التلامیذ  کلّ   :  خفن ینکته 
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کُلّ النّاس م سؤولون  عن أعمالهم و ت رجعُ النّتیج ةُ إلی أنفسهم: -38  

همه ی مردم مسئول اعمال خود هستند و نتیجه به خود آنها باز می گردد. (1  

همه ی مردم عهده دار کار خود هستند و نتیجه اش به سوی آنان برخواهد گشت. (2  

مردمان همه مسئول اعمال خویش هستند و نتیجه به خود آنان بازخواهد گشت. (3  

نتیجه ی آن به سوی آنها برمیگردد.مردمان همگی عهده دار کارهایشان می باشند و  (4
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: 4به  4 حل تکنیک -10

از عری   نقطه ها و جدا کردن فارش 2وصل  (الف

ذ ها بر مدل ضم 3کردن فعلها و   دا یها و پ عری   بررش (ب
ّ
ن   ی: اسم اشاره ، ه هما هم ... ، ال

ّ
ال

شده دا یتک به تک مطالب پ بررش (ج

  (د
 
  وصفی  باتیماندن ترک در صورت باف

ی
و اضاف

معرفه نکره / مفرد و جمع             وصفی 

 درسها نیتوجه : در ا توجه
ً
؛ د یآ می کسانی یتست گاها

. شود  بررش کسانی یدرسها اول

: صحیحال نیّع  -39

بهترین برادرانم نزدیکترین کس به من هستند.:  یلی منّإقرب أخیر اخوانی من ( 1

ن است.آان و نرمی میدانم که نیرومند ترین سلاح تو قدرت سخن:  قوی سلاحک قدره الکلام و لینهأن أعلم أ( 2

بزرگترین بی نیازی نا امیدی از چیزی است که در دستان مردم است.: اس یدی النّأا فی س عمّ أکبر الغنی الیأ( 3

تو بلند مرتبه ترینی و اخلاق نیک سنگین ترین چیز در ترازوی تو :  فی المیزان ءثقل شیأعلی و خلقک الحسن أنت أ( 4

.است  

: أخطال نیّع -04  

تاریکی های جهل فقط با چراغ های علم از بین میرود.:  ا بمصابیح العلملّإالجهل  ظلماتُ زولُ ( لا ت1َ

کودک امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته بخورد. : مّذی قد طبخته الاُ عام الّ ن یاکل الطّ أ فلُالطّ  ( ما امتنعَ 2

نچه ناپسند می دانند کار زشتی است.آلقب دادن دیگران به :  کرهون عمل قبیحخرین بما یَ الآ لقیبُ( ت3َ

ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره کردن قطع میکند.:  ءستهزابالغیبه و الإ ءصدقابین الأ واصلُع التّقطَ( ی4ُ
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: أخطال نیّع -14  

غازی نو برای موفقیت خود قرار بده.آشکستت را :  لنجاحک ةجدید ةجعل فشلک بدایإ( 1

هرگاه تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی نیمی از راه را :  ریقالطّ نصفَ ک قد قطعتَنّإعملا ف أن تبدأ متَ ذا عزَإ( 2

 پیمودی.

اگر بتوانی دقائق زندگی خود را با عمل مفید پر کنی موفق :  دقائق حیاتک بالعمل المفید نجحت ملأن تَأ ستطعتَ إن إ( 3

 میشوی.

موزان از مدیر خواستند که امتحانات را برای آدانش :  ینِخرَآ سبوعینِ لاُ متحاناتِل الإوجِّن یُأمن المدیر  لامیذُ التّ ( طلب4َ

 دو هفته ی دیگر به تاخیر بیندازد.

 

 : حواست به این چند مورد باشه  -

ر فعل + مِن                  أ
َ
 هو أفضل من أصدقائه.                                     ت

 از دوستانش است.  بهی  او                                                                            

 هو أفضل التلامیذ.   ترین                         جمع             أفعل + اسم 

 است.موزان آدانش  ینبهتراو                                                           

 چه قدر ......               فعل ماض  باب افعال    اسم تفضیل                 ما أفعلَ           

« :در ترازو چیزی سنگین تر از خوی نیکو نیست»-42

 فی میزان أثقل من حُسن الخلق! ءلیس الشی( 1

 لیس ثقیل مثل حسن الأخلاق! ء( فی میزان الشی2

 ثقیل من الأخلاق الحسن! ء( فی المیزان لیس شی3

 أثقل فی المیزان من الخُلق الحسن! ء( لیس شی4
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 « :ةفرح ةجدید ةحیا ألتبد ةحزانک الماضیأ ةن تری نهایأ جمل أما » -43

 پایان غم های گذشته ات را ببینی تا زندگی جدید شادی را شروع کنی!( چه زیباست که 1

 ( چیزی زیباتر است که غم های گذشته ات را پایان دهد تا یک زندگی جدید را با شادی آغاز کنی!2

 ( چه زیباست که ببینی اندوههای گذشته ات پایان یافته برای اینکه زندگی جدید شادی شروع شود!3

 است اینست که پایان ناراحتی های قبلی ات را ببینی برای اینکه زندگی جدید شادمانه شروع شود!( آنچه زیباتر 4

 « :عماق المحیطاتأعیش فی تی ت الکائنات الّ ةر فی حیاتی توثّالعوامل الّ همّأمن  ءوالضّ نَّإ» -44

 ها بسر می برند حتمی است.نور از عوامل مهمی است که تاثیرش در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ( 1

 قطعا نور از مهمترین عواملی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی میکنند اثر میگذارد.( 2

ن در موجوداتی که دراعماق اقیانوس ها بسر می برند قطعی است.آنور از مهمترین عواملی است که تاثیر ( 3

 که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی میکنند تاثیر دارد.قطعا نور از عوامل مهمی است ( 4

 

: ترجمه ی حال  ✓  

                   حال مفرد  
ً
کودک را گریان دیدم.                .  رایت الطفل باکیا ☜ 

کودک را دیدم در حالیکه گریان بود.                  . رایت الطفل و هو باک               حال جمله ی اسمیه  ☜ 

کودک را دیدم در حالیکه گریه میکرد.                    رایت الطفل یبکی.                   حال جمله ی فعلیه  ☜ 
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 :رض و هم خاشعون ذین یمشون علی الأحمن الّعباد الرّ  -45 

.  حالیکه فروتن هستند بندگان رحمن کسانی هستند که روی زمین راه می روند در( 1

انی هستند که بر زمین راه می روند و فروتن هستند.نآعبادت کنندگان رحمن ( 2

عبادت کنندگان خداوند کسانی هستند که فروتن بر کره ی زمین ره می سپارند.( 3

  تند.ان همان فروتنان هسنآنانی هستند که بر کره ی زمین راه می سپارند و آبندگان خداوند رحمان ( 4

:  ترجمه ی مفعول مطلق ✓

قطعا . حتما . بدون شک ...          با قید تاکید                    تاکیدی        ☜ 

فقط خود صفت یا مضاف الیه          نوعی         ☜ 

ترجمه نمیشه. مطلقبپا ... عمرا خود مفعول ☠

 : اًیسلم شاًیبها تعا نیمع المعتقد شیو أن نتعا ةیالإله انیأن نحترم الأد نایعل -46

 ( بر ما است به دین های خدایی احترام گذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارند با مسالمت زندگی کنیم. 1

 آنها زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم.  ( بر ما است که به ادیان الهی احترام بگذاریم و با معتقدین به 2

 که به ادیان خدایی احترام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مسالمت زندگی کنیم.( بر ما واجب است 3

 آن زندگی سالمی را داشته باشیم.( بر ما لازم است دین های الهی را محترم شمرده با معتقدان به 4
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 *درک مطلب*

طریقه ی حل متن : _  

بعد از سؤالات ترجمه ، متنی داده می شود که حدودا 6 تا 8 خط می شود و از این متن 7 سوال داده می شود 

 36سوال ابتدایی آن که سؤالات درک مطلب می باشد بپردازیم ؛ سوالات ) 4در این جا می خواهیم به بررسی 

(39تا 

النّص )متن( و گاهاً عیّن الصحیح / عینّ الخطأ / عنوان مناسب / مفهوم : سؤالات درک مطلب شامل 

یا مفهوم جمله ای از متن داده می شود که برای حلّ آن موارد زیر حائز اهمیت است : مدّ نظر و تکمیل جمله

دقیقه سریعاً مطالعه می کنیم ، برای این امر می بایست بدانیم  5/1إلی  1ابتدا متن را می بایست حداکثر در 

 عین لغات فارسی املاًدرصدِ لغات متن ک 80إلی  70که جملات متن کاملاً مشابه لغات فارسی می باشد یعنی 

است ؛ لذا سریع آنها را قرائت می کنیم.

 هنگام خواندن متن اگر با لغاتی بسیار سخت مواجه شدیم که معنای آن برای ما غیر قابل هضم بود ،

ابتدا :   

می توان کلمه را ریشه یابی کرد زیرا فصل مشترک عربی و فارسی بسیار زیاد است و با ریشه ی آن     1

ی واقعی کلمه را میتوان پیدا کرد.معنا  

 اگر ریشه اشنا نبود ، همچنین می توانیم کلمه را از معنای کلی جمله حدس بزنیم.   2

 التدّخین                  از دخانیات گرفته شده                  سیگار 

                      العامل الثالث لامراض قلب الانسان هو التدخین الذی یوثر علی نبضات القلب بسبب نیکوتین.

 سمک القرش تخربّ کلّ شیء...           ماهی ای که همه چیز را خراب می کند             کوسه یا نهنگ است.
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ضمناً لازم به ذکر است که منظور از خواندن متن ، پیدا کردنِ مفهوم کلی متن است ، نه ترجمه ی لغت    3

به لغت آن! پس به هیچ عنوان در خواندن متن توقّف نکن! لذا رد شو برو.

 همچنین گاهاً لغت های سخت را خودشان ترجمه می کنند و در پرانتزِ بعد از آن لغت ، می نویسند.

بایست از داخل سؤال مجدّداً به متن رجوع کنیم لذا وسواس زیاد در خواندن و فهمیدن کل کلمات  سپس می

 اشتباه است.

نکته را دقت کنیم : 2* قبل از خواندن متن ، 

 1( متن همواره کلّی گویی است و بندرت جزء گرایی در آن دیده می شود.

2( در ادامه ی نکته ی 1 توجه داشته باشیم که نوک پیکان تمام جملاتِ متن به سمت 1 جمله

 و 1  مفهوم ، که اکثراً »اجتماعی ، اخلاقی ، عملی و گاهاً توحیدی« است.
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: نکته ی کلیدی در قرائت مت    4 _ 

تمام نکات ترجمه در خواندن متن حائز اهمیت است بخصوص زمان فعل ها و نکات ریز اول جمله مانند :     1

، وجود دارد و... دارد ، داشت  

توجّه به کلمات قبل و بعد ها ،دور و نزدیک ها ،تر و ترین ها ،زمان ها و عددها حائز اهمیت است.   2  

جملات اول و آخر تمام متن ها گویای خیلی از موارد اصلی متن خواهد بود.   3  

یا سخن از انسانی بزرگ نوشته دقت شود هر گاه در متن ، آیه ی قرآن و یا حدیث از ائمّه ی اطهار و    4

 شده باشد ، کلّ مفهوم متن مشخّص شده ، که حتما این جملات داخل گیومه خواهد بود.
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 "نکات حائز اهمیّت در حل سؤالات"

در حلّ سؤالات عینّ الصحیح و عینّ الخطأ با دیدن لغات زیر سریعاً گزینه را حذف می کنیم :( 1  

و هر لغت دیگری که  "فقط ، خاصّة ، یختصُّ ، لای نفی جنس ، فعل منفی + إلاّ ، لا یمکن ، دائماً ، أبداً..."

کند خطا خواهد بود ؛ زیرا جملات متن درباره ی مطلبی انحصاری صحبت نمی  انحصاریبه طور کلّی جمله را 

 کنند یا موضوعی را محاصره و حصر نمیکنند.

  توجّه

که به ندرت »آن گزینه درست است  به ذکر است ، اگر لغات فوق صریحاً در جملات متن آمده باشدلازم  *

«.دیده می شود  

لازم به ذکر است که اگر این لغات در جمله بیایند اما قبل از آن فعلی منفی جمله را رد کند نیز ، جمله  *

نیست               )لیس........فقط (فقط .......اینطور درست خواهد بود ؛ برای مثال بگویند: 

پس بررسی این لغات کاملاً عقلانی می بایست صورت گیرد نه اینکه با دیدن این لغات بدون اینکه به  *

 جمله توجه کنیم گزینه را حذف کنیم.

ه ها گاهاً جملات گزینه ها بدون بررسی متن از پایه غلط است و کاملاً بی ربط و غیر منطقی ، آن گزین (2

 نیازی به رجوع به متن ندارد و براحتی حذف می شود.

: به دنبال کلّی ترین کلمه و عنوان می گردیم که بتواند تمام متن را پوشش برای حلّ عنوان مناسب ( 3

 دهد یعنی:
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 تمام عناوین و جملات متن را در بر گیرد ؛ برای مثال در سؤال زیر می توان بدون رجوع به متن جواب را یافت :

نبضات القلب -1  

عضلات القلب -2  

سلامة القلب -3  

 "لذا بهتر است عنوانی باشد که ارجاع مستقیم به کلمه ای از متن نشده باشد"

برای حلّ مفهوم متن : به دنبال بی ربط ترین جمله نسبت به جملات متن می گردیم که اکثراً حالت  (4

لات متن ندارد امّا مفهوم کلّ متن را بیان می کند ، پس فلسفی و تعلیمی دارد و ارتباطی مستقیم به جم

خطا خواهد بود ،  100لازم به ذکر است برای حلّ اینگونه سؤالات اگر اشاره ی مستقیم به جملات متن شد %

زیرا مفهوم کلیّ می خواهند نه مفهوم یک جمله را.

«است امّا بایستی بررسی شود.باشد احتمال درست بودن آن بیشتر  آیه ی قرآن و حدیث ضمناً اگر»

در سؤالات علت و معلولی که گاهاً به صورت جای خالی می دهند کاملاً مشابه سؤالات پایه )دبیرستان(  (5

می بایست به همان جمله صورت سؤال ، در متن رجوع کنیم و قبل و بعد آن جمله را بررسی کنیم زیرا گاهاً 

هم قبل و هم بعد از آن را باید بررسی کنیم. علت موضوعی را قبل از آن می دهند ، پس

گاهاً جمله ای کاملتر از جمله ی دیگر است لذا گاهاً درست و  "عینّ الصحیح و عینّ الخطأ"در سؤالات  (6

گزینه حتما قرائت شود. 4درست تر داریم ، پس باید هر 



35 

راستای ایده ی نویسنده ی متن ،  لذا از  پله از متن فراتر فکر کنیم امّا در 1ضمناً در سؤالات درک بایستی  (7

اطلاعات عمومی خود استفاده نکنیم ، بنابراین اگر گزینه ای جواب صحیح بود که آن جمله در متن نبود ، 

 تعجّب نکنیم. 
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قد یطول عمرها أحیانا إلى ثلاثة  رة، تعیش أکثر من ألف عام وزیتون دائمة الخضرة مُعمّشجرة ال    1

 قدرة کبیرة على مقاومة الجفاف و ق غلیظة وارأو )مفردها: جِذر: أصل( طویلة وعام، لها جذور  آلاف

یدة الأشجار هلیة والمرتفعة وهی سفی الأماکن السّ عتهاراهذه الشجرة شِبه استوائی. انتشرت ز منبت

بعد ذلک موسم قطف سة المنظمة ثم یأتی راتحتاج شجرة الزیتون إلى الح فی المرتفعات و المثمرة

لَّى الأهمیة الإقتصادیة فی زیت تتج تکشف مواسم القطف تعاون الفلّاحین و الزیتون و )چیدن( ثمار

ئیس للدخل ویستخدم فی صناعة الصاّبون والاستهلاک )مصرف( ل المصدر الریشکّ  الزیتون الذی

لزیادة  تحّف والهدایا وعة الیة کبیرة حیث تستخدم فی صناخشاب ال زیتون أهملِأ و لّی والتصدیرالمح

! استخدام القطف المناسب بلادنا لابدّ أن نقوم بتجدید عنایة شجرة الزیتون و إنتاج الزیتون فی

:حسب النصّ ( یلماذا تُعدُّ شجرة الزیتون مُعمّرة؟ )عل -1

.عام 1۰۰۰نها تعیش أکثر منِ لأِ( 1

.لأِنَّ جذعها کبیر( 2

.عام 1۰۰۰من لأنها عمرها یطول أقلّ ( 3

.لأنّ قطر جذع الشجرة کبیرة( 4

: لیست مِن خصوصیات شجرة الزیتون -2

.ذات جذور طویلة( 1

.قها الغلیظةراأو( 2

.تقاوم الجفاف مقاومة کبیرة( 3

.سةارالح یاحتیاجها إل( 4

:  مِن أیّ مظهر شجرة الزیتون یُستخدم للهدایا -3

.قهاراأو( 1

.أخشابها( 2

.ثمارها( 3  

.جذورها( 4  

: أین تنبت شجرة الزیتون -4

. فی المناطق الممطرة و المرتفعة( 1

عنایتهنّ بالأطفال و الاسُرة و تجمعهنّ بین التدخلّ فی الشّؤون الإجتماعیّة. ( 2

.اًر کثیراّناطق التی جوّها لیس حافی الم( 3

.فی المناطق السهلیة التی جوّها حارّة( 4
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*   لیحل سؤالات تحل ی قهیطر 
 
و اعراب صرف * 

  لیدو تحل
 
فعل مجهول                           فعل صرف

ل علی الخصوص ) د یمز  ثلای                                                           فع –تفعُّ
 
(لیت

 فعل ناقصه                                                         
 
 ، ل )کان

 
ح (س ی، صار  ، أصب 

  لیتحل 1
 
          ها باشه()حواست به مصدر  مشتق و جامد                         اسم صرف

ی خطا بود               مستقیم تو گزینه ها             تضاد  عئر
ی
 حواست باشه تحلیل صرف

 *نکات مهم فعل*

. مورب به هم وصل بشه یخط ها  ❖

وع به حل کناز سمت چپ  ❖ . شر

  :سمت چپ  -

 ・عبارت های )فعل مع فاعله / فعل و فاعله(  به این معناست که فاعل یا مستب  و یا

است.    بارز   

 ت تما تم ت تما تن ت نا  –وین ا                  
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"افعال ناقصه" و ی؛ حواست باشه برا هیفعل ا ی هیمهمه اسم لیینوع جمله خ・

. میار یب هیجمله اسم د یبالفعل" باروف مشبّهه ح" 

. فعل ناقصه باشه نکهیمگر ا              هیفعل یجمله        هر فعل・

مجهول              فعل و فاعله محذوف・

نائب فاعل               فعل مجهول نه فاعل داره نه مفعول / مجهول + اسم・

(  مفعولی باشه 2مگر )                                                                      

مواظب جمله ی حالیه و جمله ی وصفیه باش. ・  

 رایت العمالَ یشتغلون فی المصنع.                           رایت عمالاً یشتغلون فی المصنع.

حالیه                                                                  وصفیه                     

 ⋆ بعد از سمت چپ در سمت راست تضاد پیدا میکنیم.

  :سمت راست  -

ی ها  یبر اول م・ (  مصدر هاو  ها  شهیر ، حروف زائد ، باب ها خوراک ) شاغ پرانب 

فع 3استفعال ) ها باشهحواست به حروف زائد باب ・
 
ة  لی/ افعال ت

 
ل
 
فاع (  2 / مابف   1مر

لازم                نائب فاعل دارد / فعل مجهول              فعل مجهول فاعل ندارد ・

ها / معلوم مجهول غهیص               تو فعل・

 ・حواست به ی فاعلی و مفعولی و نا فاعلی و مفعولی باشه :

ی مفعولی +ن وقایه  +/   فعل  ی فاعلی +فعل 
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رو هوا مفعولی     نا       +مضارع 

مفعول  نا              خود فعل فاعل داشت       نا                 +ماضی 

فاعل فاعل نداشت           نا          فعل                                          

مرفوع / منصوب / مجزوم اعراب فعل مضارع・

 ✓ مهم  1    : کثرت نشانه ی صحت نیست.

 ✓ مهم  2  : درستی مطلبی در گزینه دلیل بر غلط بودن گزینه ای که آن مطالب درست را ندارد نیست.
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 *نکات مهم اسم*

ث / جامد و مشتق・
ّ
ر مؤن

ّ
دو جا اوّل مفرد کن برای تشخیص مذک  

 جمع مذکر در حالت مضاف حذف می شود. ن" در آخر مثنی و "・

 
ّ
ی معل           ةالمدرس +مئر

ّ
ک          والدیک  +/   والدین    ةمی المدرسمعل

ث نداریم      3اگر "ت" جزو ・
ّ
. ...... مواتأبیات . أ        حرف اصلی کلمه بود جمع مؤن

                                    : لمه ی أخ ک・

برادران من           نیإخوا             

دو برادر من              یأخَوا            

 ا・
ّ
معرفه به علم               لل

م تنو ・
 
ل م ، أل هم بگ               د بر هم بگ نیع 

 
ل . معرفه به علم است               د بر معرفه / ع 

" باشه. نقش فاعل مفعول" و "اسم فاعل مفعولحواست به "・

ــعَمـُُـ: د یمز  اسم مفعول از ثلای   /  ــعِـُـمُ: د یمز  اسم فاعل از ثلای  ・

ة حواست به مصدر باب )
 
ل
 
فاع (  باشهمر

(جمع مکسر)  إخوَة (جمع مکسر) إخوان 

(مصدر)  اُخوَُّة (مثنی)  أخَوان   
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ر" "・ ر"اسم فاعل /              آخ 
 
لیاسم تفض               "آخ

✓حمد              اسم تفضیل أ             حمد باشه            أحمر و أحواست به ・

✕  حمر               اسم تفضیلأ                                                                         

ل              قطعا بر وزن سهیدر حالت مقا لیسم تفضا・ أفع 

م فعل + اسر                       یبر " اشتباه نگ 13 غهیرو با "مضارع ص لیبپّا اسم تفض・

م اسم + اس                                                                                                        

. ستند ین لیرنگ ها اسم تفض・

....... / مستوصف . مستشفی . مستنقع ...  . مفرّ  . ممرّ  مکان . مزار . معاد ..... / مقرّ ・

 اسم مکان هستند.                                                              
ی

همکی

ی . والی . هادی ....         . ضالّ  . حارّ  تامّ ・
 اسم فاعل هستند.       ....... / قاض

ی
همکی

رو هوا جامد.  و الشر            الخبر ・
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:  1- و هذا الأمر یسُبّب أن یفُکِّر فی الأخطاء الّتی ........

ةیفعل و مع فاعله جملة فعل)ف ک ر( و لیس له حرف زائد /  ةالأصلی حروفه –للغائب ( 1

)تفعیل( أو من باب)تفکیر( علی وزن  همصدر – مجهول –للمفرد المذکر الغائب  غتهیص( 2

(تفعُّل( من باب )تفکُّرمصدره ) –( لَعَّ ف( علی وزن )فکَّرَ) هماضی – للغائب –فعل مضارع ( 3

ةیفعل و مع فاعله جملة فعل)ف ک ر( و له حرف زائد واحد /  ةالأصلی حروفه –مضارع ( 4

 2- فعلیهِ أن ی ستفید من حوادث حیاتهِ و یکتسب منها تجارب  :

ةیفعل و مع فاعله جملة فعل/  وزن افتعلَ یعل( اکتسبَ) هماضی – للغائب –فعل مضارع ( 1

)تجارب( و مفعوله ةیمع فاعله جملة فعلمعلوم /  –من وزن انفعال مصدره )اکتساب(  –للغائب ( 2

ةیمع فاعله جملة فعل/  و حرفان زائدان انأصلیّ حرفان له –مفرد مذکرّ غائب  غتهصی –فعل مضارع ( 3

)تجارب( فعل و فاعله)مزیدثلاثی( /  و له حرفان زائدان)ک س ب(  ةالأصلی حروفه –مضارع ( 4

:  3- یعدّ صیدُ الأسماک من أکثر المِهن الّتی یشتغل بها الإنسانُ ........

«نسانالإ» فعل و فاعله/  «اشتغال» همصدر و –ثلاثة  ةالأصلی حروفه – للغائب –مضارع ( 1

فعل فاعله محذوف /(مزید ثلاثی) و حرفان زائدان ةأصلی حروف ثلاثة له – للغائب –فعل مضارع ( 2

«  نسانالإ »فعل و فاعله  / «انفعال»و مصدره علی وزن  «ش غ ل» ةالأصلی حروفه أو مادتّه –مضارع ( 3

ةیالجملة فعلو « نسانالإ»/ فعل و فاعله  ةزائد حروف ثلاثة له و –ثلاثة  ةالأصلی حروفه –فعل مضارع ( 4
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 4- ....... بحیث تُشکِّل لحومُ الأسماک واحدة من أهمّ مصادر الغذاء التّی ...... :

و الجملة فعلیة« لحوم»فعل فاعله « / أیّ للغائبة» بالغائ المؤنّث للمفرد –فعل مضارع ( 1

« لحوم»فاعله  / «تشَکُّل»و مصدره « تشکَّلَ» هماضی – للغائبة –مضارع ( 2

جملة  مع فاعله« / تفعیل»علی وزن « تشکیل»و مصدره « ش ک ل» ةالأصلی حروفه – للمخاطب –مضارع ( 3

فعلیة

و الجملة « الاسماک»فاعله « /  مزید ثلاثی» و حرف واحد زائد ةأصلی حروف ثلاثة له – للمؤنّث –فعل مضارع ( 4

 فعلیة

 5- یبلغ اِرتفاع النخّل 27 متراً ...:

«یبلغ» فاعل لفعل« / انفعال» مفرد مذکر ، مصدر من وزن( 1

« یبلغ» اسم ، مفرد مذکر ، مصدر من وزن افتعال / فاعل لفعل2

«النخّل» هیمضاف ، و المضاف إل /« وزن انفعل یارتفع علفعله » مفرد مذکر( 3

«النّخل» هیمضاف ، و المضاف إل /« ر ف ع»  ةیّ ، حروفه الأصل ریاسم ، جمع مکسّر أو تکس( 4

 6- منها أشجار مُثمِرة کالنخّل.... :

«أشجار»( مفرد مؤنث ، اسم فاعل )فعله : ثمر( / صفة للموصوف 1

«النّخل»( اسم ، مؤنث ، اسم فاعل )مصدره : إثمار( / صفة للموصوف 2

«أشجار»( اسم ، مفرد مؤنث ، اسم فاعل )مصدره : إثمار( / صفة للموصوف 3

«أشجار»( مفرد مؤنث ، معرفة )علم( ، اسم فاعل )فعله : أثمر( / صفة و الموصوف 4

بعضها مدرّجة یستخدمها البقّالون : .... -7 

«یستخدم»( جمع سالم للمذکّر ، اسم مبالغة )للدلّالة علی صاحب الحرفة( ، معرفّ بأل / فاعل لفعل 1

«یستخدم»لغة )علی وزن فعاّل( ، معرفة / فاعل لفعل ( اسم ، جمع مکسّر أو تکسیر ، اسم مبا2
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( جمع سالم للمذکّر ، علی وزن فعاّل)حروفه الأصلیة : ق ل و( / فاعل و حرف النوّن مفتوحة دائماً 3  

«یستخدم»( اسم ، جمع سالم للمذکّر ، اسم مبالغة )للدلّالة علی الآلة أو الوسیلة( ، معرفّ بأل / فاعل لفعل 4

 8- کما ذُکِر ت قصّتها المشهورة :

«ها»( مفرد مؤنث ، اسم مفعول)مصدره : إشتهار( ، معرفّ بأل / مضاف إلیه للمضاف ضمیر 1

«قصةّ»( اسم ، مفرد مؤنث ، اسم مفعول)حروفه الأصلیة : ش ه ر( / صفة للموصوف 2

«ها»میر ( مفرد مؤنث ، اسم مفعول)مصدره : شهُرة( ، معرفّ بأل / صفة للموصوف ض3

«قصةّ»صفة للموصوف «( / شهر»( اسم ، مفرد مؤنث ، اسم مکان)من فعل 4
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*  های 
 
1400تحلیل صرف * 

 - عینّ الخطأ فی الاعراب و التّحلیل الصرفی :

 1- تعتمد الملیاراتُ من الناس فی جمیع ....... :

علی وزن افتعل (اعتمد)و ماضیه  (ع م د)و هی  اصلیةحروف  ةله ثلاث –فعل مضارع ( 1

ةفعلی ةو الجمل (الملیارات)/ فعل و فاعله  (اعتماد)مصدره  –للمونث الغائب  –مضارع ( 2

(الملیارات)علی وزن افتعال / فاعله  (اعتماد)و مصدره  (ع ت م)ة ثلاث حروفه الاصلیة -فعل مضارع ( 3

علی وزن افتعال (اعتماد)و مصدره  (اعتمد)ماضیه  –ان له حرفان زائد –للمفرد المونث الغائب  –مضارع ( 4

 2- .......  أنّ النّقل البحری أصبح  الان ......... :

ةحرفه الزائد = الهمز – (صار)بمعنی  ةمن الافعال الناقص –للغائب  –فعل ماض ( 1

(افعال)و مصدره  (فعل)أوزنه  – (کان)بمعنی  ةمن الافعال الناقص -فعل ماض ( 2

(اصباح)و حرف واحد زائد و مصدره  ةاصلی ةله حروف ثلاث –للمفرد المذکر الغائب  –ماض ( 3

له حرف واحد زائد – (افعال)و وزن مصدره  (فعل)أعلی وزن  –للمفرد المذکر الغائب  -ماض ( 4

 3- .......  فمن کانت نفسه متّسعة ......... :

(بود)بمعنی  ةللمفرد المونث الغائب / من الافعال الناقص –فعل ماض ( 1

جواب شرط ةو الجمل ةللمفرد المونث / فعل من الافعال الناقص –فعل ماض ( 2

(بود)بمعنی  ةفعل من الافعال الناقص / ةثلاث ةحروفه الاصلی –للمفرد  –ماض ( 3

ةشرطی ةو الجمل ةقص/ من الافعال النا ةحروف اصلی ةله ثلاث –للمونث   –ماض ( 4
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 4- .......  و الذّی صغّر شأن نفسه فالحیاة ......... :

(نأش)معلوم / فعل و مفعوله  –له حرف واحد زائد  –للمفرد الغائب  –ماض ( 1

ةفعلی ةمعلوم / فعل و مع فاعله جمل –مصدره علی وزن تفعیل  –للمفرد المذکر الغائب  –ماض  (2

ةفعلی ةعلی وزن تفعیل / فعل و فاعل و الجمل (تصغیر)له حرف زائد و مصدره  –فعل ماض ( 3

ةفعلی ة/ فعل و فاعل و الجمل (لتفعّ )و مصدره علی وزن  –له حرف واحد زائد  –فعل ماض ( 4

 5- ....یقال إنّ قائداً جهّز کلّ جیشه..... :

لمن باب تفعّ (زتجهّ)مصدره  –و حرف واحد زائد  ةحروف اصلی ةله ثلاث –فعل ماض ( 1

 (لفعّ)و له حرف واحد زائد علی وزن (جهز) ةحروفه الاصلی –للغائب  –ماض  (2

(کل)و مفعوله  ةفعلی ة/ فعل و مع فاعله جمل (جهز) ةحروفه الاصلی –ماض ( 3

ةفعلی ةمعلوم / فعل و مع فاعله جمل –للمذکر الغائب  –فعل ماض ( 4

 6- .... کانوا یعرفون أهمّیته و قیمته فی تلک الأیّام ...... :

ةفعلی ةلیس له حرف زائد / فعل و فاعل و الجمل –للجمع المذکر الغائب  –فعل مضارع ( 1

ةفعلی ةو لیس له حرف زائد / فعل و مع فاعله جمل ةکل حروفه اصلی –مضارع  (2

ةفعلی ةو الجمل (ةأهمّی)للجمع المذکر المخاطب / فعل و فاعله  –مضارع ( 3

مفعوله (ةأهمّی)کلها / فعل و  ةحروفه اصلی –فعل مضارع ( 4
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 - عینّ الخطأ فی الاعراب و التّحلیل الصرفی :

 7- .... خاصّه فی أفقر دول العالم :

= جار و مجرور  أفقر فی -مجرور بحرف الجر  –اسم تفضیل  –مفرد مذکر ( 1

قرفَ :قر و مصدره فَ :فعله  – (فاعلأ :جمعه علی وزن )اسم تفضیل  –اسم ( 2

 3( مفرد مذکر – اسم تفضیل )بمعنی ترین و هو مضاف( – مجرور بحرف جر : فی

(فاعلأ :و جمعه علی وزن  ةفعلأ :مونثه علی وزن )اسم تفضیل  –مفرد مذکر  –اسم ( 4

 8- ..... فإنّ المصائب التی تقع فی سبیل الطّالب ......... :

(سبیل)ل / مضاف الیه للمضاف أمعرف ب – (بلَطَ:  فعله)اسم فاعل  –مفرد مذکر ( 1

/ مضاف الیه ة(مطالب :ب و مصدره لَطَ:  فعله)اسم فاعل  –مفرد مذکر  –اسم ( 2

لأ/ معرف ب (ب بدون حرف زائدلَطَ:  فعله)اسم فاعل  –مفرد مذکر ( 3

(مطلوب :ب و اسم مفعوله لَطَ:  من فعل)اسم فاعل  –مفرد  –اسم ( 4

 9- لا یُمکن تعیینُ زمن أوّل إستخدام لجوهر اللّولو و الدّر ......... :

(یمکن)جمع سالم للمذکر / فاعل لفعل  –اسم ( 1

ةنکر - (علی وزن تفعیل)مصدر  –مفرد مذکر ( 2

(زمن)مضاف للمضاف الیه  /مفرد مذکر   –اسم ( 3

 (زائدل و له حرف ن علی وزن فعّعیّ:  فعله)مصدر  ( 4

 10- .... من خلال القیام بالاختبارات العقلیة المتنوِّعة ......... :

(الاختبارات)و موصوفها  ةل / صفأمعرف ب -مفرد مونث  –اسم ( 1

لأمعرف ب - (ن و ع : ةحروفه الاصلی)اسم فاعل  –مفرد مونث ( 2

(لتفعُّ)علی وزن   (عنوُّ تَ)و مصدره  (عنوَّتَ :فعله )اسم فاعل  -مفرد مونث   –اسم ( 3

(الاختبارات)للموصوف  ة/  صف (تنویع علی وزن تفعیل:  مصدر فعله)اسم فاعل   –مفرد مونث  (4
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 *ضبط حرکات*

 در سؤالات ضبط حرکات توجه بر 3 مورد اصلی است :

اسامی مشتق (3                               اسامی مثنی و جمع (2             فعل                     (1

: فعل (1  

حرکات و أوزان افعال مزید ماض  و مضارع ( الف  

 

ند( (ب  مزید )ماض  ـعَـ و أمر ـعِـ می گیر
ی
    ماض  و أمر در ثلاث

معلوم و مجهول بودن ( د  

:اسامی مثنی و جمع  (2

نَواسم جمع سالم                                  انِاسم مثنی           

نی                                                               نی                                   

2 اعداد عُقود و عدد  

:اسامی مشتق  (3

مکان ، زمان ، مفعول ، فاعل اسم

!....  بخونش داشتی شک رو مفعول – فاعل اسم اگر
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* 1400ضبط حرکت های  * 

: الحروف حرکات ضبط فی الخطأ عیّن -1

ة.مَ کرَّة المُ کَّمَ زیارةِ لِ ةِسرَالاُ ءِعضاأمیع جَ عَ مَ فَشرَّتَأن أی منّ تَأ( 1

هم.عَقنِی یُ کَلِ  عینَ مَستَ المُ قولِعَ  درِ لی قَعَ ناًیِّلَ هُلامُکَ کونَن یَأ بُجِیَ( 2

ة.غتَبَ طیرُیَ  ،هِراخِفِ یاةِ نقاذ حَإو  دوِّالعَ داعِ ن خِمِ ائرُالطّ دُکَّ أَتَما یَندَعِ( 3

ضیق.المَ هما فی ذلکَعَضَوَحاس فَو النُّ دیدِ توا بالحَأن یَأبِ ینِرنَهم ذو القَرَمَأ( 4

: الحروف حرکات ضبط فی الخطأ عیّن -2

.ولیائهِأ لوبِفی قُ اللهُ  هُفُقذِ یَ ءو ضیا نورٌ لمُالعِ( 1

.نهُمِ ةٍفائد لیعَ لُ حصُتَلا  مَّثُ ، هِ تِءَرافی قِ دُهِ جتَتاب تَکِ  بَّ ( ر2ُ

الظَّلامِ.مکانٍ فی  لُّ کُ غرقُیَ ، یلِهرباء فی اللَّ الکَ یّارُ تَ  عُطِنقَما یَندَ( ع3ِ

.دِسجِمام المَأ فینَواقَ  سافرینِ المُ نَمِ ماعةًجَ شاهدَ  یّامِ الأ نَمِ ومٍ ( فی ی4َ

: الحروف حرکات ضبط فی الخطأ عیّن -3

.همِلتُّلِ  فسهُنَ ضُعرِّیُ وضوعٍفی مَ لَ دخَّتَن لا یَأ یهِ لَعَ( 1

.صاحبهُ هُعَرَ زَ رعٌزَ  : قالَ ؟یرٌخَ المالِ  یُّأ : (ص) بیّالنّ ئلَ سُ( 2

.همتَارَیّسَ حَی یصلَّکَلِ  اراتِ ح السیّ مصلَّ هِ دیقِصَمسلمی بِ دُالسیِّ  لَصَتَّإ( 3

.دالتهلعَ لوهُقبَو استَ  مِ مَالاُ نَ مِ ثیرٌکَ  هُطاعَأرق فَ حو الشَّیوشه نَجُ  عَمَ سارَ ( 4

: الحروف حرکات ضبط فی الخطأ عیّن -4

موا ذلک.علَلیَهم فَروسِدُ مِتعلُّ لِ ابَ لّ الطُ دُ ساعَحانات تُمتَ الإ نَّإ( 1

.اتٍرّشر مَعَ نسانِالإ معَسَ فوقُیَ هُمعُو سَ  ةٌویَّقَ رةٌذاکِ لفینِلدُّ لِ( 2

. سمٍجِ کلِّ لِ ةمطعِأ دُ ما توجَکَ ،عام طَ کرٍفِ  لِّکُ لِ  و ، کرِعام الفِب طَتُالکُ نَّإ( 3

ریة.القَ دسجِمَ مام أ فینَواقِ رینَسافِالمُ نَمِ ماعةجَم علِّالمُ دَ شاهَ یّامِ الأ نَمِ ومٍ فی یَ( 4
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: ضبط حرکات الحروف یالخطأ ف نیّع -5

.ثَمرة العِلمِ إخلاص العَمَل( 1

.عابِد مِن ألفِ رٌیهِ خَبِعِلمِ نتَفَعیُ  عالِمٌ (2

.و السّلمالحَربِ  یدَوراً مُهمّاً ف نیتُؤدّی الدَّلاف( 3

.ةِیّبَعضِ الغابات الاُستُوائ یالشَّجَرة الخانقَةُ شَجرةٌ تنَمو ف( 4

: ضبط حرکات الحروف یالخطأ ف نیّع -6

.ممرِّ المُستَوصَف ةِینِها یف ةِیَّدلیالصَّ یف ةیاِستَلِم الأدو( 1

.تَبتَعِدَ عَنِ الخَطر یحتّ  واناتیالحَ  حذِّرُ یُ للزّرافةِ صَوت  (2

.إنّ الامتَحانات تَساعدُ طُلابَ المَدارِسِ لِتعلُّم دُروسِهِم( 3

.اًیّسِلم شاً یُ مع بعضهم تَعا شوایَ تَعایَکُلِّ النّاسِ أن  یعل( 4

: ضبط حرکات الحروف یالخطأ ف نیّع -7

.انةیالخ جتنَِبُ یَالأمانة و لا  عتَقِدیَشرُّ النّاس مَن لا ( 1

.ةیَّبَعضِ الغاباتِ الاِستِوائ یالشَّجَرَةُ الخانقَِة تنَمو ف (2

.آًیّسِلم شاً یَتَعا شوایِ تَعایَأن کُلِّ النّاسِ  یعل( 3

.امَةیکالق بهِیحافِظ الدَّهرَ مِن هَجرِ حب رییَ( 4

: فضبط حرکات الحرو یالخطأ ف نیّع -8

.مِن ألف عابَد ریبِعلمِه خَ نتفََعیُعالَمٌ ( 1

.من الخُلُقِ الحَسَن زانِ یالم یشَئءٌ أثقَلَ ف سَ یلَ (2

.اًیّسِلم شاً یُاتَع شوایَ تَعایَکُلِّ النّاسِ أن  یعل( 3

.الحَربِ و السّلم یدَوراً مُهمّاً ف نیتُؤدِّی الدَّلاف( 4
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: ضبط حرکات الحروف یالخطأ ف نیّع -9

.هِیما لَهُ و ما عَلَ  یالنّاسِ مَن قالَ الحَقّ ف یأتق( 1

.أشجار العالمَِ یشَجرة تَختَلِف عَن باق یُّلیالعِنَب البَراز (2

.اکِتِشافِ أماکِنِ تَجمُّع الأسماک یتُساعِدُ الإنسان عل نیالدَّلاف( 3

.رازیّ یمُلمَِّعات ، مِنهُم حافظ الشّ  نَییّرانیءِ الإمن الشُّعَرا رٍیثلَک( 4

: ضبط حرکات الحروف یالخطأ ف نیّع -10

.مّو الذَّ دحِفی المَ غراقُالإ مقِکبر الحُأ( 1

ه.رَو ینکِأه ذبَخفی کِن یُأ ابُ ذّستطیع الکَلا یَ (2

مین.علِّالمُ ندَمون عِ حترِبون مُدِّؤاب المُلّ الطُ( 3

دوان.لم و العُالظُّ نِعَ ناهیاً ن کانَدیق مَالصَّ( 4
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 *منصوبات*

.میرینم یا گهیجمله سراغ نقش د یاصل یشدن نقش ها داینکته نکته : قبل از پ

-  (قید فعل)نکات مفعول مطلق  - ☜

از جنس فعل مصدر نکره ی منصوب

مصدرش هم باید همون باشه               بپّا فعل مزیده یا مجرد 

ة باشه 
 
ل فاع  عال                  حواست به مصدر دوّم باب مر ف 

نوعی + صفت )جمله ی وصفیه( / م إلیه              تأکیدی صفت / مضاف إلیه 

ه.      م الیه +م م                                          بپاااا         ال و تنوین نمیگبر

 حال یا... (
ً
تأکیدی                بعد از مفعول مطلق هرجی به جز صفت / م إلیه بیاد )مثلا

 خود "مفعول مطلق" ترجمه نمیشه. 
ً
 تو ترجمه عمرا

:صورت سوال های مفعول مطلق ❖

«هم تأکیدی و هم نوعی»مفعول عادی + مفعول مطلق      عیّن مفاعیل     ・

"م م ت" تأکّد علی وقوع الفعل         ・ 

"م م ت"  ة علی وقوع الفعل         اهتمام و عنایَ・ 

"م م ت"  الشک علی وقوع الفعل         لرفع・ 

"م م ن" کیفیة وقوع الفعل        ・ 

"م م ن"    بیان للفعل       ・ 
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: ما فیه المفاعیل اکثرعیّن  -1

هذه المکتبه کانت اکبر مکتبه فی المدینه و یطالع الطلاب فیها کتبا متعدده.( 1  

و اراد ان یشتری لنفسه قمیصا اخر ارخص من ذلک.اشتری والدی هذا القمیص لی ( 2

.ذلک فی الصف قرائه واضحه سال المعلم تلمیذه ان یکتب انشا جمیلا ثم یقرا( 3

.یحب الطالب دراسته فی مجال الطب لانه یرید ان یصبح طبیبا حاذقا فی مدینته( 4

: داً للفعل مُؤکِّ اًغ مصدرراعینّ للف -2

(تربیة البنَات . . . . الاُمّ! )اهتمامَإهتمَّتِ المعُلّمة ب( 1

(اًاجتهِادبالغاً! )ناتنا . . . . دنَ لِتربیة بَالمعُلّماتُ یجتهِ( 2

(لُبنَ منهنَّ . . . . ! )مسُاعدَةًمعلّمات یسُاعدنَ بناتٍ یطإنّ ال( 3

(بنات . . . . ! )محُاولةتَعلیم العلّمات یحُاوِلنَ لنحنُ نَعلم أنّ المُ( 4

: عینّ المفعول المطلق مبیِّناً للنوّع -3

.للعملِ قبل عشر سنوات تَقاعدتُ تقاعداً رُغمَ قدرة کثیرة ( 1

.یستلم الحُجاّج الحجر استلاماً و هم یطوفونَ حول الکعبة( 2

.اًائد یُعرفَ الإخوان معرفةً فاَخْتر صدیقاً وفیّعند الشدّ( 3

یخرج السّمک المدفون من الغلاف خروجاً یعُجِب الناّظرینَ( 4  
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 - (اسمقید )حال نکات  - ☜

 چون قید اسمه               مشتق

مطابق با ذوالحال 100 %از جهت جنس و تعداد                

بارز         مستب                                                                      

(عیلل . ف ع ف)وزن های رایج حال               اسم فاعل / مفعول / وزن 

 حال های مفرد متداول

، فَرحِاً ، قَلِقاً ، مُبتسَِماً ، مشُفِقاً ، خاشعاً ، خاضعاً ، مُطالِباً ، ضاحکاً ، هازئاً  اًی، خائفاً ، باک طاًیمسروراً ، نش

 ، ساهراً ، مُشتاقاً ، مُضطرّاً ، راکباً ، مُتعجِّباً

خبر کان          بپا حال مفرد نقش دیگه نگیره     -

مفعول دوم                                                               

صفت                                                               

 

 

واو حالیه               حضورش اجباری نیست.

ی.  بپا حال جمله ی فعلیه رو با جمله ی وصفیه اشتباه نگبر

خب  مقدم            اسم   +حال /  کیف          فعل       +کیف 

؟   ف یک            
 
بت

 
ه
 
؟ ف یک                         ذ

 
ک
ُ
حال      
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:ینِ الحال اسم  فاعلٍع  -4

.ارطِ المسُتقیمِ بشَیاراُرسل النبیُّ لتبیینِ الصّ( 1

.المسُابقة مسرورینَنیّینَ رجَعوا مِن راینَ الإییتُ اللاّعبار( 2

.کأنَّ المؤمنینَ یعَیشونَ فی الدّنیا مطُیعینَ للهِ( 3

.الحضُّار جَلسوا فی الصّالةَِ و هم کانوا ساکتِینَ( 4

: عینّ ما فیه الحال -5

. لا وَجه لَهراًمن عاشَ بِوجهَینِ، ماتَ خاسِ( 1

.الناّسِ حجُِّ البیت مَن استطاع سبیلا یو للهِّ عل( 2

.حیواناً مفترسِاً قُربَ عشُِّه یّالطاّئرُ الذکّ ییرَ ( 3

.الناّس یإذا طلبت أن تنجح فقمُ بنفسک و لا تَتَوَکَّل عَلَ( 4

: عینّ ما لیس فیه الحال -6

.خ من عشِّها واحداً واحداًراتقفزُ الفِ( 1

.اً مُحکماً لطائرتُخرِّب الرّیح الشدّیدة عشُّ قد( 2

.خ تقَفز من العُشِّ متُتالیةراعندما تکبرُ الأف( 3

.قمّة الشجرة یاً علععُشُّ الطاّئر مُرتف یقد یُبن( 4

: –کیف  – عن کلمة بیجیُالجواب  نیّع -7

.من کأسٍ کان مزاجهُا کافوراً شربونیإنّ الأبرار ( 1

.ةًیمرض ةًیربکّ راض یإل یالنفّس المطمئنةّ ارِجع تهایّأ ای( 2

.نٍیبماءٍ مع کمُیأتیإن أصبح ماؤکم غوراً فمن  تمُیأ رأ( 3

و یخشی.أر یتذکّ هُ لعلّ اًنلیّ قولاً  ولا لهُ فقُ( 4
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 - مستثت  نکات  - ☜

 
ّ
 + اسم         إل

ّ
 ، إل

ّ
  /  أل

ّ
ربطی به مستثنی نداره.         فعل       + (لا +ن أ) أل

 مثبت دیدی              تام

 ل – ج  میع – شر ء – أحد             100 درصده              تام 
ُ
 ک

نَّ / نااااا 
ُ
م / ک

ُ
نَّ / ک

ر
م / ه

ر
تام          ه

غمرفوع دیدی           مفرّ 

  +فعل مفرد 
ّ
غمفرّ            إل

ل / أ 
 
غترجیحا مفرّ            ه

 جمله ی قبل ・
ّ
بود            تام  –کامل   – إل

 جمله ی قبل ・
ّ
غبود و با مستثنی کامل شد           مفرّ  –ناقص  – إل

 مستثنی منه            باید مرجع اصلی باشه. 

جم ایجابیر )و  (حصر و اختصاص)صورت سوال   ب 
ً
غ / حصریهمفرّ             (مثبت ا
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:اسلوب الاستثنا مختلفا عن الباقی نیّع -8

.السیاح الی بلادها الا بعضهابجذب لا تهتم الدول ( 1

لم یسرع الطلاب الی صاله الامتحان الا اثنین منهم.( 2  

.منهماهمیه الاستفاده من الوقت الا العلمائ لا یعرف الناس ( 3

.بعیدا عن المفترسین الا العقابلا یبنی عشا فوق الجبل المرتفع ( 4

:منه یع یِّن ما حذُف فیه المستثن -9

.شیئاً إلاّ خیالاً عارضاً نیالیست الدّ( 1

.لا ینجح فی هذه الدّنیا أحدٌ إلاّ المجدّین( 2

.الناّس یضُیّعون عمرهم إلاّ المجدّینَ( 3

.الیومَ لَم اشُاهدِ فی الشّارع إلاّ جماعتَینِ( 4

:منه یین ما لا یوج د فیه المُستثنع -10

.فاّشلا یطیر للصَّید لیلاً إلاّ الخ( 1

.ر إلّا الوالدینِراالأس یأمیناً عللا أعرفُ ( 2

.لا تُصدّقْ کلَّ قوَل إلاّ ما یسُمَع من العاقل الصاّدق( 3

.لا تسَتشِرْ فی کلِّ أمرٍ الجمَیعَ إلاّ من یُحبُّ لِغیره ما یحُبُّ لِنفسه( 4
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ن ☠ ف  ☠ چند نکته ی خ 

 پ

خی  مفرد )خی  اسم(   1  

 اسم معرفه   + اسم نکره                         برای مثال: اسم اشاره + الــ..........

 مبتدا             خبر مفرد                         مبتدا           خبر مفرد                                        

هم جنس و تعداد          

المعلمّات ناجحاتٌ..                                         المسُلمِون  عالمِون .     .

أنا نحن + اسـم  + هوَ هما ه م...

مبتدا                       خبر مفرد         

خی  جمله ی فعلیه:   2  

 مـبـتـدا + فـعـل

خبر جمله ی فعلیه         

 المعلّمون  یُعلمّون ...... .
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خی  شبه جمله:    3  

مبتدا + جار و مجرور / ظرف   

*البته هر نوع خبر دیگری به این نوع خبر ارجحیت دارد  *

 . الرطب مع قدحٍ من اللبّن غذاء کامل.

  خبر مفرد   صفت                   مبتدا                         

 . القیمة الغذائیّة لهذه الثّمرة عالیة لنا.

 خبر مفرد              صفت                      مبتدا       

الگوی خفن{ 4نکته ی مرگ }  

  

( المعلّم الّذی یُدرّس کثیراً.1                  

              

( المعلمّ الذّی یُدرّس کثیراً هو الناّجح.2                  

( الّذی ی کذبُ یُشاهد نتیجة کذبه.3                  

 ( عالمٌ یُنتفع بعلمه خیرٌ من ألفِ عابِدٍ.4                
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・افعال ناقصه ・ 

 کان  ،  صار  ،  أصبح  ،  لیس 

                                                   

، 
ُ
صبِح

ُ
         یکون ، یصیر ، ی

    

・ حروف مشبهه بالفعل ・ 

اختیاری       ...  قطعا  –حتما           تأکید          إنّ    

که           ربط        أنَّ       

انگار  –گویی             تشبیه)مانند حرف جر کـَ(      کأنّ     

ولی -اما              رفع إبهام      لکنَّ     

امید است –شاید             رجاء و امُید       لعلّ   

ای کاش          اُمنیةّ و تمنیّ و آرزو     لیتَ      

یختلف عن الباقی:« ما»عیّن  -11  

( ما وجد کتاباً علی المنضدة بعد ذهاب صدیقه.1  

( ما تعمل من الخیر فی الدنّیا تشاهد نتیجته فی الآخرة.2  

( مع الأسف ما نصح المقصرّ بل عاقبه.3  

( ما أراد أنّک تدرک ثقافتنا.4  
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عیّن ما لیس فیه اُسلوب الشّرط: -21  

( من یُحسن إلی الناّس فاللهُّ یجَزیه علی إحسانه.1  

( من یُعامل الناّسَ بالسّوء لیِنَظُر إلی عاقبة أمره.2  

( من یَلتزم بأن یکون عاملاً بما یقول فهو مؤمن.3  

( من سار فی طریق العلم لا یندم و إن تحملّ المشقةّ.4  

یختلف عن الباقی فی الإعراب:« من»عینّ کلمة  -31

( بدأ الدِّراسةَ مَن کان عمره أکثر من أربعین سنة.1  

( لا یخاف منِ الهزیمة منَ یعتمد علی نفسه دائماً.2  

( ینجح مِن بینکم مَن یصدقون فی أقوالهم و أعمالهم.3  

( احُبّ من بین الموظّفین منَ یُحبّ العمل و لا یطلب الراّحة.4  

: لا نالتی فیها نوعان مِعین الجملة  -41

.لادین لمن لاعهد له( 1

.لا یرحم الله مَن لایرحم الناسَ( 2

.ث کالأدبارلافقر کالجهل ولا می( 3

.برکة فیه کل طعام لایذکر اسم الله لا( 4

: النّهی علی لا تدلّ ةعبارعیّن  -51

.سخرَ قومٌ من قومٍی آمَنوا لا نَیالذّ هایُّأ( یا 1

.اًأموات للها لیقتل فی سبتقولوا لمن یو لا ( 2

.یهعل یاسمُ لله تعال ذکریُمماّ لم  أکلِ المؤمنلا ی( 3

.عاجلاً أو آجلاًیعاقبه الله  تهیّ عر رْ فی أحوالفکِّمن لا ی( 4
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«:تا»عینّ اللّام بمعنی  -61

( نجتمع حول الاسُتاذ لفهم موضوعات مهمةّ فی حیاتنا.1  

جدّتی الحنون لعیادتها لأنهّا مریضة.( الیوم لأذهب عند 2

( یستفید الشّباب من نصائح الکبار لاکتساب التجّارب القیمّة.3  

( سخرّ اللّه الکائنات للإنسان فی الطّبیعة لینتفع بها فی حیاته.4  

«:یجب»بمعنی« لام»عیّن ما لیس فیه  -71

( هم لیدعوا إلی الصدّق و السّعی بالعمل.1  

المسلمون بالثقّافة الإسلامیةّ لینجحوا فی الحیاة.( تمسکَّ 2  

( لیشجِّعوا أطفالهم إلی التمّتّع منِ فرص الخیر.3  

( المُجاهدون لیِدافعوا عن الوطن الإسلامیّ فی الحروب.4  

: الطّلب ییُفید معن «لام» عیِّن حرف -81

.یُحاول کلّ رجل لتغییر سلوکه فی الحیاة( 1

.الحیاة حاولنا محاولة کثیرةلیتغیّر سلوکنا فی ( 2

.لیتغیّر سلوک من یسُببّ إیذاء الآخرین و ظلمهم( 3

.سلوکنا فی الحیاة قابل للتغیُّر حسب الظرّوف و الأحوال( 4

: یدل علی الطلب «اللاّم»ما فیه حرف  عیّن -19

.ةکثیر نا کتباًأقر ءالقدما ءصدقاللأ ة( لنکتب رسائل جمیل1

.ریدأفی المجال الثقافی حتی تصل محافظتنا الی ما  جتهد کثیراً لأ( 2

.احترام الام لیحصل علی رضا الله ولیصبح سعیداً ءیجب علی المر( 3

من دول العالم. فی بلدنا لنجذب سیاحاً ةن نهتم بالاثار القدیمألینا ع( 4
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